عنوان: طنین خاکِ آرام
خاک،
این ورقهٔ کهنِ زمین،
همان است
که رگ‌های سبز را
تا بلندای باد،
[bookmark: _GoBack]جاری می‌کند.

و این شهر،
این هیاهوی سنگ و آهن،
بر سینه‌اش می‌تپد.
---
اما چه می‌شود
وقتی که در ژرفای خاک،
به جای ریشه‌های تشنهٔ باران،
ریشه‌های سفیدِپلاستیک می‌دواند؟
وقتی زهر،
آهسته آهسته
ترانهٔ کرم‌ها را
خاموش می‌کند؟
آنگاه،
هوا سنگین می‌شود
و باران،
با اشکِ آلوده می‌بارد بر بام‌ها.
---
بیایید
کفش‌هایمان را دربیاوریم،
دست‌های برهنه را
در اعماقِ نمناکِ زمین فروبریم
و این دانهٔ امید را
· تنها یک دانه -
  بکاریم.
تا شهرِ ما،
با ریه‌هایی از اکسیژنِ تازه،
یکسان با زمین
نفس بکشد.
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